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  سيدھاشم سديد
١۶.٠٧.٠٩  

  

  !هر چيز حد و اندازه دارد
  

ا و چه  بعد از رحلت پيامبر، حتی در زمان حيات وی، کم نبودند کسانی، چه در خود عربســتان، چه در شمال افريق

ـه در ک ان را ک ن بينواي زد و اي ه سر شان مي شورھا ب ن ک ـوزان اي اب سـ ه آفت ـاه ک شور ھـای  سـوريه و عراق، آن گ

ـا خواب سروری  د ي ال را ميديدن د متع ا خداون م کلامی ب ًغالب دارای ھيچ اسم و رسمی ھـم نبودند و اکثرا خواب ھ

اگون شان جامعه شـان را يـا می خواستند از اين راه کمبودات شان را م ا و آرزو ھای گون ه ذوقھ ـا ب د و ي وع کنن رف

م . برسند، که دعوای پيامبری مينمودند امبری ھ دل ھای " اخ " برخی ھـم آن قـدرخواسته ھای شان بالا بود که به پي

ستند: شان نمی شکست و می گفتند سيار. اگــر باشيـم خــدا باشيم و الا ھيچ؛ پيامبری را دور از شأن خود ميدان ی از ب

ـده . بی چاره بـه بالای دار رفتند" حلاج " اين ھـا مانند  خيلی از اين گونه انسان ھا چه آن ھائيکه در ھمان زمان زنـ

ان  ی ايمان ن ب ـوم اي ـوشت ش ود از سرن ـان زده ب ه سر شـ ر ب اب کمت د و آفت ـا آمدن ـد از آنھ ه بع د و چه آن ھائيک بودن

تثنای يگان تائيکه " خـپ "  به راستی پيامبرھم بودند، پرمدعای بی اطلاع  پند گرفتند و اگـر شان  را گرفتند؛ بـه اس

  . که از فرط  پيری خرف خرف شده بود

دايت  اب ھ ھمه ميدانستند که اين دعوا ھا نمی توانست پايه و اساسی داشته باشـد، زيرا خداوند متعال در قويم ترين کت

  :  نمود که ـ قران ـ  با واضح ترين الفاظ به بشر خطاب

ما کامل : يعنی" و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم الاسلام دينا دينکم اليوم اکملت لکـم "   رای ش ن را ب ـروز دي ام

  .و نعمت خويش را بر شما تمام کردم و از اين که اسلام دين شما باشـد راضی شدم

 نه پيامبری ظاھـر خواھد شد و نه کسی ديگر با نزول اين آيه، مردم می دانستند که ديگر نه دينی ظھورخواھد کرد و

  .ی باطل خواھد بودئبا خدا ھم کلام ميشود و نه کسی از خدا خبری خواھـد آورد و ھر دعوا

 را که  دعـوای پيامبری يا دعوای خدائی می کـرد می گرفتند و ميزدند و شقه  ديوانه ایبه ھمين دليل ھـم بود که ھر

  .ندند و بـه دار می کشيدند و بالاخـره او را ميسوختاندند و خاکسترش را به باد ميدادندشقه ميـکردند و پوســت می ک

حال ه مردم ميدانستند که خداوند آنچـه را که ميگفت، گفته بـود؛ و با برگشتن به آن بالا ھا مردم را با ھدايات روشن ب

ه امان ببخشند ـ البت دل خود شان گذاشته بود که خود کـار خود شان را س اداش و جزا در ب ر جنت و دوزخ و پ ا ذک  ب

  .نيکوئی و زشتی يا خوب و بد
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اده و  وق الع ده ف تاده  و سفير و نماين امبر و فرس ار صد سال، ديگراز پي زار و چھ روز، در حدود ھ از آنزمان تا ام

ام؛ و بايد ھم ھمينطور ميبود، زيرا خدا بلاتشبيه بنده نيست که بگويد دين . خبری نبود... قاصد و  تکميل شد و گپ تم

ا : باز چنـد روز بعـد چيزی ديگـری يادش بيايد و بگويد  ود ي ن طور ب ود و اي ن طور نب آه، اين يادم رفته بود و آن اي

راد و . اينطور بــود و آنطور نبود ر و م ا درجه پي ـری زدن ـ ت اين کارھا ـ  ھر دم  خيال ديگری پختن و حرف ديگـ

  .  حجت و آيت الله مجاز است، ولی بالاتر ازآن فکر کردن ھم در اين باره کفر مطلق استعلامه و شيخ و ملا و 

ا خلاص  دا شدن ھ خاطر ھمه جمع شـده بـود کـه ديگــر از پيامبر و پيامبر بازی دروغين و از خــدا ساختـن ھا و خ

  . ا نموده که با خداوند ھم کلام شده استشـده ايم، که ناگھان در يکی از سايت ھا خواندم که يکی از اين پيران ما ادع

د  واره ميخواھ ـد و ھم ـد بگوي د، و چه باي ه می گوي د چ ه نمی فھم ا کسی ک ر تنھ د؛ زي ه مجددی باش زدم ک حدس مي

ا خون سرخ  فيدرا ب د ريش س ـه سری ميخواھ ه در پيــران بزرگترين خبر ساز دوران باشد و آن قدر شھامت دارد ک

  ! يدًاستخاره مجـددی را حتما شنيده اخبر. رنگين کند،ھمين آقا است

ولتيکر ـل و. جناب شان از فرط پيری ديگر نميدانند که بابا جان خدا خداست نه پ ه تي دا ب ه  خ دارد ک اج ن م احتي از ھ گ

ود، پيپ" پيپ " مانند پولند يا بلغاريا دو تا عسکرش را با دو تا  ا خالی بـه افغانستان بفرستد که اگر تيلی در آنجا ب  ھ

ـود ... و . را پر کرده به پولند و بلغاريا بفرستد را خ د چ ا انتخاب کن د ي گذشته از اين اگر خداوند بخواھد کسی را تائي

ـال ھاست در راه  و ربانی و ملاعمر و حکمتيار و سايآن حضرت شغولنـد و سـ رينی  را که شب و روز به عبادت م

ل مجددی خدا جھاد ميکنند تائيد، نمی کند؟ کرزی چه کر دا مث ردان راه خ ده و چه دارد که خداوند وی را در برابر م

د ... و سياف  و م نميخواھ د ھ ه خداون د ک ستـان و تائيد ميکند؟ يا اين کـــه جناب شان ميفرماين ه درافغان ار مداخل در ک

ـکاری در  از ديگران پس بماند؟ يا اين که می خواھند بگويند که ،شتن يک نمايند سياسی در اين کشوردا د ازبي خداون

  آن بالاھا دق آورده است و می خواھد خودش را در اين کشور کــه ھمه مصروف ھستند، مصروف بسازد؟

ست. مجددی صاحب؛ ھر چيز حد و حدودی دارد! نه ـان نابخشودني ـظر من ـ از آن گناھـ ا . اين گپ  ـ  به ن ر واقع ًاگ

در . آنطورکه خودت ميگوئی بينوا و بيچاره ھم نيستی. نشينآفتاب به سرت زده، برو در گوشـه گگ خانـه ات ب ھر ق

ان  ا " غريب باشی از ھم ودی ھ ا و کب ـوری ھ ـدگی، ب" ک ه در طول زن اد و ه ک ـال ھای جھ ين س خصوص در ھم

  . خواھد شد" گذاره " ه ای  دجمع نمو" ياران قديم " سلطنت دو مـاھه و آمدن 

ن حرف ھای نکشھر کار می کنی بکن، ولی به لحاظ خدا ه سياست و اي دا را ب ای خ د و پ دا تھمت مبن ای خ ه پ .  ب

ا و  ن دعوا ھ و اي ه جل شت ميخواھيم ک ـوم و خوي ل در قـ اده است از يک آدم صاحب عق ار افت ل خودت از ک اگرعق

  . بيعقلی ھايــت را بايد بگيرند

ـدائی تب امبری و دعوای خـ ـم عنشود که روزی دعوای ھمکلامی خدا به دعوای پي ـود و ھـ ـل ش ا ـ بِدي ام ه رض م ن

  . شرض دوستان و خويشان و اقوامِافغان ـ  برود و ھـم ع

 


